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Abstract  

One of the effective solutions in removing the apparent ambiguity of the verses is the Quranic 

strategy of referring al-Mutashābihāt to al-Muḥkamāt. By considering this strategy in various 

verses of the Qurʾān and especially al-Mutashābihāt in the lives of the Prophets, we can find verses 

that do not have a clear and obvious meaning. Among these verses, the Qurʾānic story of Yūsuf can 

be cited as an example, where there are ambiguities in some of its Mutashābih verses. Diverse and 

possibly contradictory interpretations which in some cases contradicting the infallibility (ʿIṣma) of 

the Prophets indicate the existence of these ambiguities. Part of these ambiguities can be seen in 

the story of Zulaykhā's relationship with Yūsuf. It is from thiese cases that it is said Wa laqad 

Hammat Bihi Wa Hamma Biha and the question arises as to what Yūsuf worked hard on; Also, 

when Yūsuf is quoted as saying about his desire for Egyptian women that Illā taṣrif ʿānnī 

kaydahūnna āṣbbu ilayhin there is a question as to what Yūsuf's desire was exactly. In the same way, 

other expressions in other parts of the story are questionable and commentators have given 

different answers to them based on their theological bases. In this study, relying on the mentioned 

strategy, we will examine and criticize and evaluate different interpretation opinions. For this 

purpose, based on the strategy of referring al-Mutashābihāt to al-Muḥkamāt and based on the 

acceptance of the separation of the Quranic Muḥkamāt in the life of the Prophets into three 

categories (general, special and more special), we will try to achieve a more realistic understanding 

and closer to the meaning of the Qurʾān. 
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 چکیده
  

با  قرآنی ارجاع متشابهات به محکمات است   رد  ب  کارهای مؤثر در رفع ابهام ظاهری آیات، راهیکی از راه  .
گرفتن  در راهنظر  مختلف برد  این  آیات  متشابهات  قرآن    در  بخصوص  انبیاءو  را  آیاتی    توانمی  )ع(  سیرۀ 

توان داستان  شود. ازجملۀ این آیات میها استنباط نمیاز آنکه در ظاهر مفهومی واضح و آشکار  دریافت  
آورد که در  یوسف )ع(  قرآنی   مثال  های  برداشتشود.  دیده میابهاماتی  آن هم  متشابهات  آیات  برخی  را 

ها  وجود همین ابهامحکایت از    )ع(بیاء  متناقض و در برخی موارد منافی ساحت ان   و احیانا  متنوع  تفسیری  
توان در حکایت مراودۀ زلیخا با یوسف )ع( دید. از این جمله است جایی  ها را میبخشی از این ابهامدارد.  

گفته می ه  شود  که  ب  تْ  هَمَّ ها«  وَ   »وَلَقَدْ  ب  پیش میهَمَّ  کرده  و سؤال  اهتمام  کاری  به چه  )ع(  یوسف  که  آید 
آن نیز،  میجا  است؛  نقل  مصری  زنان  به  تمایل  دربارۀ  )ع(  یوسف  قول  از  که  که  ی  »شود  عَنِّ فْ  تَصْر  لََّّ  إ 

نَّ   ن« کیدَه  لَیه  إ  به  أَصْب   بوده است.  ترتیب عبارات  همینجای پرسش دارد تمایل یوسف )ع( دقیقا  به چه 
داستان سؤال دیگر  اجزاء  در  مبانی کلامی خدیگری  برپایۀ  و مفسران  اند  پاسخبرانگیز  به  ود  های مختلف 

دادهآن ست  ها  بنا  مطالعه  این  در  اتکا اند.  راه  ءبا  بررسی  یادشده  برد  به  مختلف  و  به  آراء  ارزیابی  و  نقد 
تفکیک  تفسیری   پذیرش  برپایۀ  و  محکمات  به  متشابهات  ارجاع  راهبرد  برپایۀ  منظور،  این  به  بپردازیم. 

برداشتی  خواهیم کوشید به    حکمات عام، خاص و اخصم  ۀبه سه دست  )ع(  سیرۀ انبیاءمحکمات قرآنی در  
 دست یابیم.قرآن  به مراد تر نزدیکتر و واقعی

 عصمت انبیاء )ع(، محکم و متشابه. ، متشابهات، )ع(یوسف ها: کلیدواژه
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 درآمد
در  ازجملۀ   مهم  است.  کلام  مسائل  انبیاء  عصمت  فرقهاز  اسلامی  مختلف  میان  های 

از منظر ایشان  که  ؛ بل داننددینی نمی سخنان و رفتارهای  اسلامی شیعیان عصمت را محدود به  
سو، در  ازآن   روزانه جریان دارد.  امور زندگی حتی امور عادی    ۀامری است که در هم   عصمت 

می   قرآن منتسب  مختلف  انبیاء  به  رفتارهایی  سازگار  گاه  ایشان  عصمت  با  درظاهر  که  شود 
می  که  رفتارها  این  دربردارندۀ  آیات   انبیاءشان  توان نیست.  سیرۀ  نامید    متشابهات  دیرباز  نیز  از 

 بوده است.و متکلمان مسلمان ــ و ازجمله شیعیان ــ مفسران  ۀ و مناقش  ء ب آراتضار محل  
می  را  متشابه  آیات  این  از  است  بخشی  جمله  این  از  بازدید.  )ع(  یوسف  داستان  در  توان 

برای ترغیب  شود ــ سر عزیز مصر ــ که معمولَّ  با نام زلیخا شناخته می همچینی  حکایت زمینه 
ه  شود که:  چنین تصویر می   قرآنکایتی که در  یوسف )ع( به خویش؛ ح  تْ ب 

هاوَ   »هَمَّ لَوْ لَّ    هَمَّ ب 
رَأَ  )یوسف/    ی أَنْ  ه«  رَبِّ رْهانَ  آن (24ب  یا  می ،  گفته  زلیخا  قول  از  که  أَرادَ  شود:  جا  مَنْ  جَزاء   »ما 

وء   س  ک  أَهْل  )یوسف/  ب  آن (،  25ا«  از  یا  سخن  که  شاهدجا  در  می   یشهادت  خودش  که  رود 
ه« )یوسف/  حنه حضور ندارد:  ص  نْ کانَ قَمیص  ها إ  نْ أَهْل  دٌ م  دَ شاه  جا که گفته  یا آن (،  26»وَ شَه 

نَفْسی شود »می  ئ   بَرِّ أ  )یوسف/  ...وَما  از  (  53«  یا چند نمونۀ دیگر  مبهم است،  و قائل عبارت 
ند. از میان اجزاء  آوراین قبیل که همگی ابهاماتی را برای مخاطب در فهم دقیق داستان پدید می 

سورۀ یوسف )ع(    24-23فقرات مرتبط با آیات    قرآنمختلف  داستان  درازدامنۀ یوسف )ع( در  
 موضوع مطالعۀ کنونی است. 

 طرح مسئله 
به بحث گذاشته شده است. مفسران   تفاسیر مختلف  در  بارها  تا کنون داستان یوسف )ع( 

کوشیده  منظری  از  خو هریک  کلامی  مبانی  برپایۀ  کنند.  اند  ابهام  رفع  یادشده  اجزاء  از  د 
پیام مطالعۀ  بر  افزون  نیز  )ع(  یوسف  سورۀ  دربارۀ  معاصران  داستان  مطالعات  اخلاقی  های 

خلیل )  به:  داستان بنگرید  شگردهای  و  اثر(  هردو  سراسر  داوری،  آن  زاده،  در  کاربسته  گویی  
شمس  زودرنج،  رجبی،  اشرفی،  به:  به)بنگرید  آثار(  سراسر  کلامی    آبادی،  مباحث  همین 

مات دینی از منظر شیعیان   معطوف شده، و دغدغۀ شیعی رفع تعارضات حکایت قرآنی با مسلَّ
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( در مطالعات  7، »بررسی روایات تفسیری...«،  قاسمی حامد)برای تعبیری مشابه، بنگرید به:  
اسمی حامد،  قبنگرید به: اسماعیلی،    مختلفی بازتاب یافته است )برای نمونه از این مطالعات، 

 میرسید، رضایی، سراسر مقالَّت(.
یادشده کمبااین مطالعات کلامی  در  معمولَّ   با  حال،  مرتبط  آیات  تحلیل  برای  تر کوششی 

می  روشمند  تفسیری  مبنای  یک  با  باورهای  داستان  منظر  از  که  دارد  پرسش  جای  دید.  توان 
تفسیر   مشهور  و  مقبول  قواعد  به  استناد  با  و  نظام  قرآنکلامی شیعه  این    1مندی چه خوانش  از 

می  قرآنی  افزون داستان  که  خوانشی  بازنمود؛  نگرش توان  با  هماهنگی  شیعیان  بر  کلامی  های 
ازهمین و  باشد  شده  بنا  تفسیر  پذیرفتۀ  قواعد  همبرپایۀ  بتوانش  به  رو  روشمند  خوانشی  چون 

مین منظور است.  پیروان دیگر مذاهب اسلامی هم عرضه کرد. مطالعۀ کنونی کوششی برای ه 
می می  آیا   ، اولَّ  که:  دریابیم  )ع(  یوسف  قرآنی  داستان  مرور  با  مطالعه  این  در  توان  خواهیم 

، مطابق  خوانشی نظام مند از آیات سوره بازنمود که با مبانی کلامی شیعی هم سازگار باشد؛ ثانیا 
 این روش به چه خوانشی از آیات سورۀ یوسف )ع( دست خواهیم یافت.

به چنین خوانش روشمندی آراء ولی ش برای دست در کوش  انواع  الله نقی یابی  پورفر دربارۀ 
چنین برخی مقالَّت خود  محکمات قرآنی را مبنا قرار خواهیم داد. وی در دروس تفسیر و هم 

محکمات   تفکیک  نظریه   قرآنبرپایۀ  است  کوشیده  اخص  و  خاص  عام،  دستۀ  برای  به سه  ای 
اختصار مبانی وی را بازخواهیم نمود و بعد به مرور آیات مرتبط  ت به بازنماید. نخس   قرآنتفسیر  

 با بحث برپایۀ این روش خواهیم پرداخت. 

 محکمات و انواع آن . 1
می قرآن    در  کید  می تأ دربر  را  آیه  گونه  دو  )ص(  اکرم  پیامبر  بر  الهی  وحی  که  گیرد: شود 

)آل متشابهات  و  ازهمین 7عمران/  محکمات  راه (.  صحرو  تفسیربرد  مفسران قرآن    یح  نگاه  از 
می  را  رویکرد  همین  است.  متشابهات  به  محکمات  ارجاع  متشابهات  مسلمان  تفسیر  در  توان 

به  نیز  انبیاء )ع(  متشابهات در  سیرۀ  برای بررسی  انبیاء کار گرفت.  و معصومین )ع( لَّزم    سیرۀ 
 جه قرار گیرد. کریم مورد توقرآن  است نخست خود محکم و متشابه و اثر آن در تفسیر

 
1. Systematic. 
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 ( مفهوم محکم1ـ1
به معنای استوار و خلل  به معنای منع و  محکم ــ در مقابل متشابه ــ  کم  ناپذیر، از ریشۀ ح 

گام اسب را ازآن 248/  1،  المفردات اصفهانی،  بازداشتن است )راغب  رو را در  (. از این منظر، ل 
دارد )ازهری،  ی در حرکت و سرکشی بازمی گویند که او را از ناهموار می  حِکمَةُ الفَرَس زبان عربی 

نیز مفهوم ممانعت    مُحکَم اند که اصطلاح قرآنی  پایه گاه نیز گفته (. برهمین 69/  4،  تهذیب اللغه 
 (. 271،  التمهید رساند )معرفت،  گری و تباهی را می و جلوگیری از هرگونه اخلال 

ان دریافت مفسران همه بر این  تومی محکم و متشابه متعدد است  دربارۀ معنای  که آراء  بااین
که  چنان کند؛ هم می طور واضح دلَّلت  ای است که بر معنای خود به م آیه محکتوافق دارند که  

)صبحی   ی آننیز  متشابه   خود  معنای  بر  راجح  دلَّلت  از  خالی  که  فی  ،  صالح  است  مباحث 
القرآن ازهمین  ( 282،  علوم  و  مختلف  معنایی  وجوه  دربرگیرندۀ  تردیو  محل  است  رو  د 

گونه که امکان دارد بر وجه صحیح حمل گردد ممکن  همان ؛ یعنی  (6/  3،  التمهید)معرفت،  
 جا(.)همان مطمع منحرفان و اهل فساد است  رو ازهمین و شود است بر وجه فاسد نیز حمل 

مسلمان   مفسران  نگاه  شوند  از  داده  ارجاع  محکات  به  که  میزانی  به  درک  قابل متشابهات 
ه و  بود  آن خواهند  برای  مفسری  ظنی ر  مدلول  اساس  بر  را  آیات  نکند  که  تفسیر  و  درک  شان 

شان در فهم آیات دیگر نخواهد داشت.  ای جز مراجعه به آیات محکمات و مبنا قرار دادن چاره 
معنای  دربارۀ  که  آیات محکماتی  منظر،  این  دینی  از  معرفت  پایۀ  دارد  نظر وجود  شان وحدت 

 قرار خواهند گرفت. آن قر مستحکم و درک عینی آیات 
 و خاص  محکمات عام( 2ـ1

است   متشابهات  و  محکمات  به  آیات  قرآنی  تفکیک  از  برگرفته  که  فوق  نگرش  پذیرش  با 
متشابهات   فهم  برای  راه  البته    قرآنیگانه  و  قطعی،  روایات  و  دینی  و  عقلی  مسلمات  بر  تکیه 

نقی قرآنمحکمات   تفکیک  برپایۀ  بود.  خواهد  فهم  می که  محکماتی  پورفر،  ،  به  توانند 
خود  متشابهات   رسانند  اندسه  یاری  عام،  گونه  محکمات  و  محکمات  :  محکمات  خاص 

پورفر، »بررسی  نقی شود )بنگرید به:  . به محکمات اخص محکمات سیاقی نیز گفته می اخص 
 (. 105-100نسبت دادن سرقت...«، 

قرآنی دربارۀ شخصیت    هایدر مثال برای محکمات عام از آشکارترین و مشهورترین گزاره 
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می  گزاره انبیاء  آورد؛  مثال  سیرۀ  توان  در  که  نبوت  و  توحید  مثل  کلی  اصولی  از  حاکی  هایی 
انبیاء دیده می  نبوده مشترک همۀ  یا نسل  و ویژۀ یک عصر  به:  )اند  شوند  آملی بنگرید  ،  جوادی 

در   )ع(  پیامبران  از  43/  6،  قرآنسیره  عامه  این  (.  انبیاءمحکمات  سیرۀ  توان می )ع(    در 
شود که اصطفاء  تصریح می   قرآندر  .  را یاد کرد الهی و عصمت همگی ایشان از گناه    ءاصطفا

و ملائک )حج/   انبیاء  مشترک  ویژگی  از  75الهی  پیامبران  رفتار  پاکی  و  مقتضی عصمت  و   ،)
نفع  می شائبۀ  دربر  را  ایشان  زندگی  شئون  همۀ  و  است  نفسانی  هواهای  تأثیر  و  گیرد جویی 

 (.161عمران/ ل)آ
مرحل بازفهم   ۀ در  از  پس  و  عام   دوم  سیرۀ   قرآنۀ  محکمات  راه   دربارۀ  فهم  انبیاء،  گشای 

است. مراد از محکمات   قرآنسیرۀ ایشان در  ۀایشان مراجعه به محکمات خاص  ۀ متشابهات سیر
ن اشاره شده  ه آروایات قطعی بو    قرآنست که در آیات  ء ایک از انبیاهرخاصه خصائص ممتاز  

مثال  برای  یوسف )ع(  دربارۀ    ات خاصهمحکماز    است.  به  می شخصیت  یا  حکم    ء اعطاتوان 
ازال همان   و  الهی فصل  )یوسف/  او    اخلاص   و  ( 22)یوسف/  نیکوکاری    ،علم  ،هاتب  ش    ۀقوت 

آیه   (24 این  کرد.  نیز همگی هم اشاره  عامۀ  ها  با محکمات  قرائنی    قرآنسو  انبیاء  دربارۀ سیرۀ 
 بر عصمت یوسف )ع( است.  گسسته و چندگانه

 محکمات سیاقی( 3ـ1
توان جست. مراد از سیاق آیات قبل و بعد  قسم سوم از محکمات قرآنی را در سیاق آیات می 

گیرند که به درک متشابهات  هایی را دربر می دهند و نشانه از یک آیه اند که بافت بحث را شکل می 
تری از  گیرد که با ارائۀ اطلاعات جزئی را دربر می   رسانند. به عبارتی، سیاق آیه آن قرائنی کمک می 

ای در رفع ابهام ایفاء نماید )بنگرید به: نقی پورفر، »بررسی نسبت  تواند نقش عمده موضوع می 
سرقت«،   گونه 258دادن  اما (.  است؛  متفاوت  آیات  ظاهر  از  ابهام  رفع  در  سیاق  کارکرد  های 

لاوه هره درهرحال باید به این توجه داشت که برای ب  بر وحدت موضوع،  مندی از سیاق در تفسیر، ع 
 (. 109وحدت جهت موضوع نیز لَّزم است )همو، »کارکرد سیاق...«،  

وا  ل  مْ أَلََّّ تَعْد  فْت  نْ خ  بَاعَ فَإ  لَاثَ وَر  سَاء  مَثْنَی وَث  نَ النِّ وا مَا طَابَ لَکمْ م  برای مثال، در آیۀ »فَانْکح 
مَلَ  مَا  أَوْ  دَة   کمْ...« چنین گفته می فَوَاح  أَیمَان  سران مختلف  شود که رعایت عدالت  مرد با هم کتْ 

شود مراعات عدالت همان سوره گفته می   129حال، در آیۀ  اگرچه دشوار ولی ممکن است. بااین 
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مْ«. مم  سَاء  وَلَوْ حَرَصْت  وا بَینَ النِّ ل  وا أَنْ تَعْد  یع  کن است این دو  با همسران ناشدنی است: »وَلَنْ تَسْتَط 
توان رفع ابهام کرد؛ زیرا آیۀ  آیه موهم نوعی تناقض به نظر آیند؛ اما با توجه به محکمات سیاقی می 

راه شده هایی اخلاقی هم نخست در بافتی از احکام فقهی جای گرفته، و سیاق آیۀ دوم نیز با توصیه 
عدالت   129الت حقوقی، و در آیۀ عد  3توان دریافت که مراد از عدالت در آیۀ پایه می است. براین 

 (.  66ـ    65/  21،  تسنیم قلبی و عاطفی است )جوادی آملی،  
نیز که از ظاهر آیات  معنایی .  گونه نیست سیاق گاهی مؤید معنای ظاهری است و گاهی این 

ی ــ  قرائن پیوسته    ۀ وسیلآید گاهی به برمی   ـ  اعم از لفظی یا لب  ه  خَلَ .  شودمی رد    ـ قَکمْ  مثلا  »وَاللَّ
( ون«  تَعْمَل  ات/  وَما  بر  در (  96صاف  دلَّلت  خدا  این  ظاهر  که  خ افزون دارد  خالق  بر  انسان  لق 

در داستان ابراهیم )ع( منظور  که  شود  سیاق آیه مشخص می   ۀاما با ملاحظ  ؛افعال او نیز هست 
تن  شکس پیشین ابراهیم )ع(  آیات  برپایۀ  که    است   ی پرستانها و بت از خلق اعمال، آفرینش بت 

ات/ را به ایشان منتسب کرده بود )ها بت   (. 93-91صاف 

 سورۀ یوسف 28-23در تحلیل آیات  مفسران . آراء2
 اکنون برپایۀ مبنای یادشده لَّزم است آیاتی که موضوع بحث این مطالعه اند بازخوانی شوند: 

بْوَ 
َ
قَت  الْْ ه  وَغَلَّ هَا عَنْ نَفْس  ی بَیت  وَ ف  ی ه  ت 

ه   وَرَاوَدَتْه  الَّ نَّ ه  إ 
ابَ وَقَالَتْ هَیتَ لَک قَالَ مَعَاذَ اللَّ

ونَ )یوسف/   م  ال 
ح  الظَّ ه  لََّ یفْل  نَّ ی أَحْسَنَ مَثْوَای إ  هَا لَوْلََّ أَنْ 23رَبِّ ه  وَهَمَّ ب  تْ ب 

( وَلَقَدْ هَمَّ
ه  م   نَّ وءَ وَالْفَحْشَاءَ إ  فَ عَنْه  السُّ نَصْر  ک ل  ه  کذَل  رْهَانَ رَبِّ ینَ )یوسف/ رَأَی ب  خْلَص  نَا الْم  بَاد  نْ ع 

جَزَاء  مَنْ  24 قَالَتْ مَا  الْبَاب   سَیدَهَا لَدَی  وَأَلْفَیا  رٍ  ب  د  نْ  یصَه  م  تْ قَم  وَقَدَّ الْبَابَ  وَاسْتَبَقَا   )
یمٌ )یوسف/  لََّّ أَنْ یسْجَنَ أَوْ عَذَابٌ أَل  ا إ  وء  ک س  أَهْل  ی عَ 25أَرَادَ ب  ی رَاوَدَتْن  ی ( قَالَ ه  نْ نَفْس 

ینَ )یوسف/  ب  نَ الْکاذ  وَ م  لٍ فَصَدَقَتْ وَه  ب  نْ ق  دَّ م  ه  ق  یص  نْ کانَ قَم  هَا إ  نْ أَهْل  دٌ م  دَ شَاه  وَشَه 
ینَ )یوسف/  26 ق  اد  الصَّ نَ  م  وَ  وَه  فَکذَبَتْ  رٍ  ب  د  نْ  م  دَّ  ق  ه   یص  قَم  نْ کانَ  إ  وَ رَأَی 27(  ا  فَلَمَّ  )

ب   نْ د  دَّ م  یصَه  ق  یمٌ )یوسف/  قَم  نَّ کیدَکنَّ عَظ  کنَّ إ  نْ کید  ه  م  نَّ  (.28رٍ قَالَ إ 
شان برپایۀ نظریۀ فوق، محکمات عام، خاص و سیاقی را در  بنا ست با مرور این آیات و بازفهم

آیات یادشده بازشناسیم. پیش از این اقدام لَّزم است مروری بر خود آیه و آراء مختلف مفسران  
 یم.دربارۀ آن داشته باش

 سانی همّ یوسف و زلیخا ( یک1ـ2
بحث  مسئلۀ  یک  مفسران  تعیین  برای  فوق  سیاق  در  ها«برانگیز  ب  »هَمَّ  فاعلی  ق  بوده    متعلَّ
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آن   هَم    است. یعنی  لغت  درون خود قصد کرده  در  در  احمد)باشند  چه  بن  /  3،  العین،  خلیل 
تعبیر  (375 یَهُمُ بالشی   هَم  .  ا  ء  به   هَمًّ برده وقتی  آن می   کار  برای  یا  اراده  چیزی  بر  که  شود 

نیز در این  2061/  5،  الصحاح)جوهری،  شده باشد  تصمیمی گرفته   (. افزوده شدن لَّم قسم 
محقَّ نیز  عبارت   عزم  از  )ابن حکایت  دارد  مصر  عزیز  همسر  قطعی  و  و  عاشور،  ق  یر  التحر
 (. 47/ 12، التنویر

در    هَم  توان نتیجه گرفت که معنای  اد می د با بررسی اقوال مفسران و وجوه احتمالی  علت رخ 
که زلیخا به وصال  هرکدام باشد، این   هَم  این آیه یا ارادۀ گناه فحشاء یا ضرب و دفع است. معنای  

برانگیز شده که مراد از  )ع( اهتمام کرد البته امری آشکار است؛ اما برای مفسران این بحث  یوسف 
رْهَ  ها لَوْلََّ أَنْ رَأَی ب  ه«چیست. آیا این آیه بر وجود گرایشی در یوسف )ع( به هم »هَمَّ ب  راهی با  انَ رَبِّ

که گرایشی را یوسف )ع( چه زمان دیده بود؛ پیش از آن  برهان رب کند یا نه، و آیا زلیخا دلَّلت می 
 ای در او پدید آمد؟که چنین انگیزه راهی با زلیخا در خویش حس کند یا بعد از آن به هم 

هم   که  بوده باشد، این هم  هر دو بر گناه  که  توان تصور کرد: این نج فرض می به حصر عقلی پ
هم  زلیخا بر گناه و  دیگر و استفاده از قوۀ قاهره در برابر دیگری بوده باشد،  یک هر دو بر ضرب  

باشد، ودرنهایت،  فرار  بر  یوسف  هم   گناه و  بر  زلیخا  هم   بوده باشد،    یوسف )ع( بر ضرب   م  هَ 
گناههم    کهاین بر  )ع(  یوسف  هم  و  ضرب  بر  زلیخا  بنابر  از  .  باشد    آخر  فرض  میان  این 

باید دید از میان فروض چهارگانۀ دیگر  . پس  نیست پذیرفتنی  مستحکمات نقل و عقل و برهان  
 توان پذیرفت.را می یک کدام

ق هر دو عبارت   تْ بِهِ عمدۀ مفسران متعلَّ نها برای نمونه،  دانند )ت را یک چیز می   هَم  بِها و    هَم 
به: طبرسی،   البیان بنگرید  ابن 343/  5،  مجمع  المدید عجیبه،  ؛  طباطبایی،  587/  2،  البحر  ؛ 

دهند که مورد اهتمام دو  (. از نگاه اینان وحدت سیاق و شواهد عقلی نشان می 127/  11،  المیزان 
-322/  4، سنیم ت طرف از یک سنخ و ناظر به مراودۀ پیشین است )نیز، بنگرید به: جوادی آملی،  

 :گویدباره می در اینطباطبایی  نمونه، برای  (. 323
جویی زلیخا از او ست.  مراد صَرف  سوء و فحشاء از یوسف )ع( است یا دفع مراوده و کام 

صرف سوء به معنای دفع تمایل، و صرف فحشاء نیز به معنای دفع ارتکاب یوسف )ع( به  
جات یوسف )ع( از این غائله دارد پس مراد  جاکه آیه دلَّلت بر وجه ن فحشاء است. ازآن 
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ها« نیز باید آن باشد که اگر برهان پروردگار نبود نزدیک بود که یوسف )ع( نیز   از »هَمَّ ب 
 (. 127/  11،  المیزان شدد )بنگرید به: طباطبایی،  مرتکب معصیت می 

 ؛ شداقع نمی در معصیت و  دیدخود را نمی   برهان پروردگاراگر  یوسف )ع(  برپایۀ دیدگاه وی،  
می بل  تصمیم  تنها  می که  ارتکاب  به  نزدیک  و  شدن؛  گشت گرفت  البته    ی نزدیک  از  که  غیر 

از ارتکاب است.   لِنَصْرِفَ ذَ کَ   سودیگر طباطبایی  وَالفَحْشَاء لِک  وءَ  السُّ نیز  را  (  24)یوسف/     عنه 
 (. 128/ 11، همان )داند  می رؤیت برهان پروردگار تعلیلی برای 

دیگر،   عبارت  هم طرف به  اند  معتقد  دیدگاه  این  اصرار  چنان داران  خود  ارادۀ  بر  زلیخا  که 
ورزید، یوسف )ع( نیز به مقتضای طبع بشری خود چنین گرایشی داشت و اگر برهان پروردگار می 

نمی  را  می خود  گناه  ارادۀ  نیز  او  اراده دید  چنین  لزوما   هرچند  نمی کرد؛  ق  حَقَّ م  منظر ای  از  شد. 
ق  همِّ یوسف )ع( و زلیخا یکی است یدگاه، پیوستگی سیاق آیات نشان می پیروان این د 

دهد متعلَّ
ت به زاده، »چیستی متعلق  )برای مرور این آراء، بنگرید به: اسماعیلی   (. 45-43...«،  هم 

 ( سنجش دیدگاه مشهور2ـ2
نگ دارد.  رسد چنین درکی از آیه جای در با توجه به قرائن پیوسته و توجه به سیاق به نظر می 

« گفت؛ عبارتی که از تفاوت آن با »اعوذ بالله« و تعابیر   ه 
برپایۀ همین آیه، یوسف )ع( »مَعاذَ اللَّ

به: طباطبایی،   )بنگرید  می 123/  11،  المیزان مشابه  در  (  او  گی  غرق  از  که حاکی  دریافت  توان 
و به سمت فحشاء  حالتی عرفانی است؛ حالتی که اساسا  توجه او به زلیخا و وجود کششی در ا

 کند.را منتفی می 
ی أَحْسَنَ مَثْوایعبارت دیگر در همین سیاق » ه  رَبِّ نَّ بیند می وقتی  « است. گویی یوسف )ع(  إ 

از شئون  آن زن   مرتبندارد  عرفانی  درکی  به  تنزل    ۀ گفتار خویش را  گوید می و  دهد  می عقلانی 
فراهم آورده است و من سرکشی در    وضعیت را برایمست که بهترین    او   ،من است پرورندۀ  خدا  

ون تابم. تعبیر پایانی آیه »برابر او را برنمی  م  ال 
ح  الظَّ ه  لَّ یفْل  نَّ در  کند که  هم از این حکایت می   «إ 

به عقب   ، سوم  ۀمرحل ل    ، یوسف )ع(نشینی نیست وقتی زلیخا باز حاضر  به  دوبارۀ بحث  با تنز 
می  اشاره  آن  سوء  عاقبت  و  عمل  )ع(  تمام  اهند.  کقبح  از  که  یوسف  مقدمات  مرور  پس  این 

بررسی نسبت دادن  »پورفر،  نقی بنگرید به: )تواند به سوی فحشاء باشد نمی صورت گرفته است  
 (. 114-113«، سرقت 
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اهل  از  متعددی  روایات  با  سیاق  از  برداشت  می همین  تأیید  )ع(  نمونه،بیت  برای   شوند. 
امام رضا )ع( روایت می ابن از  مأمون خلیفۀ عباسی  کبابویه  ند که در ضمن بحثی در حضور 

 دربارۀ عصمت انبیاء )ع( میان اهتمام یوسف )ع( و زلیخا تمایز نهاد:
ثَ  مٍ قَالَ حَدَّ یمَ بْن  هَاش  بْرَاه  ی بْن  إ  ثَنَا عَل  ه  عَلَیه  قَالَ حَدَّ

ضْوَان  اللَّ یادٍ ر  ثَنَا أَحْمَد  بْن  ز  نَا حَدَّ
حَ  م  بْن  م  ی قَال الْقَاس  لْت  الْهَرَو  و الصَّ ثَنَا أَب  دٍ الْبَرْمَکی قَالَ حَدَّ ی  مَّ  ف 

ه  عَزَّ وَجَلَّ ا قَوْل  .... وَأَمَّ
فَ  أَجْبَرَتْه    یوس  نْ  إ  هَا  قَتْل  ب  ف   یوس  وَهَمَّ  یة   الْمَعْص  ب  تْ  هَمَّ هَا  نَّ فَإ  ها  ب  وَهَمَّ  ه   ب  تْ  هَمَّ وَلَقَدْ 

فَ  دَاخَلَه   مَا  ظَم   ع  ه  ل  قَوْل  وَ  وَه  شَةَ  وَالْفَاح  قتلها  عَنْه   ه   اللَّ وءَ   صَرَفَ  السُّ عَنْه   فَ  نَصْر  ل  ک  کذل 
الْقَتْلَ  ی  )ابن   یعْن  نَا  الزِّ ی  یعْن  ابن 151،  الامالیبابویه،  وَالْفَحْشاءَ  اخبار  ،  بابویه ؛  عیون 

 (.171/  1،  الرضا
از برخی دیگر اصحاب امام رضا  در گزارش دیگری ــ ظاهرا  دربارۀ همین مجلس بحث ــ  

اهتمام   فرمودند  اجمالَّ   )ع(  امام صادق  قول جدشان  از  امام  که  )ع( چنین روایت شده است 
 یوسف )ع( و زلیخا بر یک امر نبوده است:

ی  رَش  یمٍ الْق  ه  بْن  تَم 
یم  بْن  عَبْد  اللَّ ثَنَا تَم  ی عَ   حَدَّ ی أَب  ثَن 

ه  عَنْه  قَالَ حَدَّ ی اللَّ نْ حَمْدَانَ بْن   رَض 
ه    تْ ب 

ضَا )ع( لَقَدْ هَمَّ د  بْن  الْجَهْم  قَالَ: ... فَقَالَ الرِّ حَمَّ ی بْن  م  ی عَنْ عَل  ور  یسَاب  لَیمَانَ النَّ س 
وم  لََّ ی  وما  وَالْمَعْص  ه  کانَ مَعْص  ه  لَکنَّ تْ ب 

هَا کمَا هَمَّ ه  لَهَمَّ ب  رْهَانَ رَبِّ ذَنْبٍ  وَلَوْ لََّ أَنْ رَأَی ب  مُّ ب  ه 
ق  )ع( أَنَّ  اد  یه  الصَّ ی عَنْ أَب  ی أَب  ثَن 

یه  وَلَقَدْ حَدَّ أَنْ لََّ یفْعَل وَلََّ یأْت  أَنْ تَفْعَلَ وَهَمَّ ب  تْ ب 
  ه  قَالَ هَمَّ

 (. 179/  1)همان،  
می  فهمیده  روایات  این  نمی از  را  پروردگار  برهان  اگر  )ع(  یوسف  زلیخا  شود که  دید قصد 

ام می  می نمود؛  این سؤال  به  متفاوتی  پاسخ  روایت  دو  این  اگر  ا  که یوسف  را    برهان رب دهند 
آید  کرد. از فقرات آغازین روایت نخست چنین برمی دید، برای چه منظوری قصد زلیخا می نمی 

می  گفته  ادامه  در  اما  داشت؛  زلیخا  مشابه  اهتمامی  )ع(  یوسف  پیامبر که  یک  اساسا   که  شود 
کند که امام صادق )ع( حتی  کند. روایت دوم نیز بر همین دلَّلت می اه نمی معصوم اهتمام به گن

 اند. ارادۀ گناه را هم از وی منتفی دانسته 
به این اضطرابات متنی باید افزود که راوی سخن امام رضا به نقل از جدشان امام صادق )ع(  

ابن  به شهادت  )همان،  خود  )ع( 182/  1بابویه  ائمه  دشمنان  از  نقل چنین سخنی بوده    (  است. 
افزاید. نیز، برپایۀ روایت دوم  دربارۀ عصمت انبیاء به چنین اسنادی البته باز بر غرابت مسئله می 
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گذارد و مشارکت امام رضا )ع( را  عباسی است که سؤال را با جمع در میان می   این مأمون خلیفۀ 
ه می  یعنی  ــ  جهم  بن  محمد  بن  علی  اول  روایت  برپایۀ  اما  که  طلبد؛  دوم  روایت  راوی  مان 
با اهل بیت )ع( می ابن  تْ  گوید ــ مطرح بابویه از عداوتش  کنندۀ سؤال است. عبارت »کمَا هَمَّ

« در روایت دوم نیز که شاید بتوانش حمل بر مشابهت اهتمام یوسف )ع( و زلیخا نمود در همۀ   ه  ب 
 (.24/  1،  البرهان حرانی،  شود )مقایسه کنید با: ب تحریرهای بازمانده از روایت یافت نمی 

 ( مرور دیگر آراء 3ـ2
/  12،  التفسیرمراغی،  )  انددیگر دانسته یک و شتم با  تصمیم هر دو را ضرب  مفسران  برخی  

به خاطر شکست در رسیدن به مقصود، و یوسف )ع( برای  از منظر این مفسران، زلیخا  (.  130
به نز به:    اع و درگیری پرداختنددفاع از خویش و تسلیم نشدن در برابر تحمیل آن زن  )بنگرید 

این دیدگاه را تبیین کرده  تری  با تفصیل بیش(. رشیدرضا  370/  9،  تفسیر نمونه،  شیرازیمکارم  
شد، تصمیم به تنبیه  رو  روبه از مراوده  )ع(  وقتی زلیخا با امتناع یوسف  است. برپایۀ تبیین وی،  

د از دستور خود وی   خود شد.آماده دفاع از نیز )ع(   یوسف سو، گرفت. ازآن به جرم تمر 
به آن اهتمام ورزیده  زلیخا  عملی مردانه است و معنا ندارد بگوییم  عمل زنا  افزاید  وی می 

باشد. بنابراین اگر قرار بود اهتمام به زنا اشاره داشته باشد لَّزم بود که آیه چنین باشد: »ولقد هم   
از فحشاء پاک و مبرا بود، زلیخا  یوسف )ع(  که  چنان سو، به شهادت  آیه هم بها و همت به«. ازآن 

تردید بر خواستۀ خود عزمی جزم و امکاناتی وافر داشت. پس معنا ندارد که برای اشاره به  نیز بی 
ه«  عزم زلیخا بر فحشاء در آیه از تعبیر   ت ب 

استفاده شود؛ زیرا این تعبیر به تصمیمی اشاره  »هَمَّ
 (. 235-229/  12، المنار)رشیدرضا،  وجود بگیرند  دارد که پس از تردید در امکانات م 

زلیخا دعوت به گناه    اند این است که اهتمامیک تحلیل دیگر نیز که برخی مفسران بازنموده 
)ع(   یوسف  و  دفع  نیز،  بود  اهتمام،  برای  نمود  دفع  این  قصد  را  جرح  و  ضرب  با  زلیخا 

(.  51-50/  11،  تفسیررازی،    والفتوح ابنیز، بنگرید به:  ؛  442/  18،  التفسیر الکبیر)فخررازی،  
برپایۀ این دیدگاه، ارائۀ برهان خدا به یوسف )ع( نیز باید حمل بر این شود که خدا به او بازنمود  

راه، و هم البته منافی با  چنین تصمیمی با مخاطرات جانی و حتی طعن در مقام نبوت وی هم 
 .(49-48،  تنزیه الأنبیا، سیدمرتضی )عصمت انبیاء است  

به همان دلَّئل پیشین پذیرفته نیست. ارتکاب فعل حرام   نیز  آشکار است که چنین فرضی 
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خواه ضرب و جرح و قتل باشد خواه زنا با عصمت انبیاء ناسازگار است. گذشته از این، در این  
می  گفته  وَالفَْحْشاءشود  آیات  وءَ  السُّ عَنْهُ  ) لِنَصْرِفَ  یوسف  از  که  بود  ناپاکی  و  بدی  یعنی  ع(  ؛ 

 که یوسف )ع( از فحشاء بازگردانده شود. بازگردانده شد؛ نه این 

 نظر مختار . 3
هر  تر توضیح دادیم که چهار فرض دربارۀ اهتمام یوسف و زلیخا متصور است: اهتمام  پیش

یوسف )ع( بر  اهتمام  زلیخا بر گناه و  اهتمام  استفاده از قوۀ قاهره،  هر دو بر  اهتمام  ،  دو بر گناه
بر گناه و  مام  ، و اهتضرب  بر فرار بوده باشد. تا کنون دیدیم پذیرش یوسف )ع(  اهتمام  زلیخا 

سه  فروض  از  روبه هریک  مشکلاتی  با  نخست  انبیاء،  گانۀ  سیرۀ  محکمات  با  و  ست  رو 
دیگر   فرض  یک  اکنون  ندارد.  سازگاری  سیاقی  محکمات  و  )ع(  یوسف  سیرۀ  محکمات 

 مام نموده، و یوسف )ص( هم قصد فرار کرده باشد. که زلیخا بر گناه اهتتصور است: این قابل 
 های زلیخا جوییتأخیر اهتمام از دیگر کام( 1ـ3

ق هم  یک ۀ  زیرا خود کلم  ؛ست ء افحشاواقعه    ینطرف از    ی قدر مسلم مسئله آن است که متعل 
ق آن بیان  م  هَ  مبهم ق ه. است نشده دلَّلت بر این دارد که به خاطر قبح مسئله متعل  ر دو  اگر متعل 

ق آن   زلیخا  رسد  نظر می به گونه،  آشکارا ذکر نشود. اینطرف ضرب بوده دلیلی نداشت که متعل 
یوسف  شد  می که  را  مراحلی  همۀ   موافقت  جلب  تنها  طی  )ع(  برای  و  گرفته،  پی  اجبار  شود 

بر   )ع(  بود.  طهارت  یوسف  مانده  باقی  تعبیر  خویش  لکَهَیْ از  تا می   تَ  زلیخا  دریافت  توان 
غیراخلاقی پیش  مرحلۀ ارتباط  بر  صریح  مرحله  نهاد  بود؛  رفته  به جلو  که  روی  ای  وقتی  طبع 

 نتیجه مانده باشند. های پیشین او بی جویی دهد که کام می 
تعبیر  براین بِ م  هَ پایه،  نافرجامی ناگهانی دلَّلت می   بر واکنشی   هابِ   م  هَ وَ   هِ ت  از  بعد  که  کند 

و طرف واقعه روی داده است: یکی در دیگری آویخته، و  زمان از دهای قبلی زلیخا هم کوشش 
اگر   است.  گریخته  هم  )ع(  دیگری  می یوسف  داشت،  زلیخا  با  ارتباط  خواستۀ  قصد  توانست 

آن  از  پیش  را  کام خود  به  نمی که کار  بکشد جویا شود.  یوسف  جویی صریح  که  پذیرفت  توان 
مرح  آخرین  در  و  نموده،  مقاومت  قبلی  مراحل  همۀ  در  سخنان )ع(  شنیدن  با  صرفا   ناگاه  له 

 صریح زلیخا تصمیم بر چنین ارتباطی گرفته باشد.
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یهِن معنای( 2ـ3 صْبُ إلَِ   أَ

أصَْبُ  با زلیخا که قدری مبهم جلوه کرده عبارت  یوسف )ع(  ارتباط  دربارۀ  دیگری  عبارت  
 سورۀ یوسف است:  33 ۀ در آی  إِلیَهِن  

م   لَی  إ  جْن  أَحَبُّ  لَیه  قالَ رَبِّ السِّ إ  ونَنی  ا یدْع  نَّ وَ   مَّ لَیه  إ  نَّ أَصْب   ی کیدَه  عَنِّ فْ  تَصْر  لََّّ   إ 
لین نَ الْجاه   . وَأَکنْ م 

زلیخا  اهتمام  یوسف )ع( همان معنایی است که از  اهتمام  که معنای  در تأیید آن معاصران  برخی  
می  این  برداشت  به  می عبارت  شود  استناد  آیه  یوسف    کنند.از  ایشان  نگاه  خدا  از  از  )ع( 

که  می  دارد وی  خواهد  امان  در  زنا  و  خیانت  گناه  در  گرفتارآمدن  و  زنان  کید  از  این  را  برپایۀ   .
« که  ست  معنا  این  بیان  مقام  در  آیه  نبودتحلیل  کید  انصراف  آن   ، اگر  سوی  به  متمایل  من  ها 

به آن می شدممی  متمایل شدن  از  آیه یوسف )ع(  این  بیان دیگر، امری که در  به  از  «.  و  گریزد 
می  مدد  یعنی  خدا  است؛  بوده  یوسف )ع(  پیشین  اهتمام  موضوع  که  است  امری  جوید همان 

 (.49...«، هِ بِ  تْ م  هَ »چیستی متعلق ، زاده)اسماعیلی ارضاء میل جنسی به روش نامشروع 

لَّزمۀ پذیرش این تحلیل آن است که یوسف )ع( باور داشته باشد اگر خدا کید زنان را از او  
به دور   در  نگرداند  که  پیامبری  احوال  با  باوری  داد. چنین  فحشاء خواهد  به  تن  از    قرآنراستی 

( سازگاری ندارد. به بیان دیگر، محکمات خاص سیرۀ  24شود )یوسف/ مخلَصان شناسانده می 
می  )ع( سبب  نیز عملا   یوسف  تحلیل  این  دیگر،  بیان  به  نباشد.  پذیرفتنی  تحلیلی  چنین  شود 

پذیرش  نیز    برپایۀ  این  ازدیگرسو،  است.  شده  بنا  گناه  به  )ع(  پیامبران  اهتمام  امکان  فرضیۀ 
به نظر نمی  به خواست زلیخا تن  پذیرفتی  رسد که یوسف )ع( که با فراهم بودن همۀ امکانات 

 نداد اکنون در برابر ابراز تمایل دیگر زنان مصری چنین احساس خطر کند.
پذیرفتنی  بگوییم  تحلیل  که  است  آن  عرفانی  تر  مرتبۀ  متناسب  سخنی  )ع(  یوسف  دعای 

خلَص  خدا خود را چنان نیازمند رحمت خدا حس می  خاص او کند که  ست. او به مثابۀ عبد م 
شود؛ حتی اگر  ترین مراتب درگیری با کید و مکر زنان مصری برایش خسرانی بزرگ تلقی می کم 

کوتاه  بسیار  ذهنی  اشتغال  از  فراتر  درگیری  این  عبارت    مدتی هرگز  نباشد.  إِلیَهِن   برایش  أصَْبُ 
الجْاهِلین مِنَ  زمرۀ    وَأکَنْ  در  گرفتن  قرار  و  فحشاء  وقوع  نگران  نه  )ع(  یوسف  که  ست  گویا 

محبوبی به جمال و عظمت  ای از  که نگران آن است که ذهنش هرچند برای لحظه فاسقان، بل 
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 ت بدهد. خدا به سمت دیگری بازگردانده شود و بردباری خود را از دس
گاه که با زلیخا تنها  اند که خدا در مقام تعامل با یوسف )ع( آن غالب مفسران چنین دریافته 

رود وقتی بسی بیش از یک نفر به یوسف )ع(  پایه، انتظار می شده بود برهانی به او نمایانْد. براین
ه یوسف )ع( نگران  گیری کند. پس این تحلیل کاند او را تنها واننهد و از او دست گرایش یافته 

رسد. البته، در مقام نقد این دیدگاه مشهور نیز  درغلتیدن به دام فحشاء باشد صحیح به نظر نمی 
، که اصطفاء  برهان رب که یوسف )ع( در دام مراودات زلیخا نیفتاد نه رؤیت  باید گفت سبب آن 

یر والتنویرعاشور، )ابن و اخلاص او بود    (.49/  12، التحر
 هان ربّ بر( معنای 3ـ3

تواند به فهم بهتر موضوع اهتمام یوسف )ع( و زلیخا بینجامد؛ می   رب برهان  واکاوی مفهوم  
می  گفته  آیه  در  که  زیرا  رب  شود  از    برهان  آن مانع  شد؛  زلیخا  به  )ع(  یوسف  که  سان اهتمام 

و  ارتباط نامشروع با ابر خواستۀ خود اصرار ورزید، یوسف )ع( به  آخر    ۀتا لحظهرچند زلیخا  
جا به همان معنای رایج  اند برهان در این گفته   (.139  ،نبیاءالا  ةعصم)سبحانی،  اهتمام نکرد  

حق  ، یابدها تسلط می دلیلی است یقینی که مانند معجزه بر قلب یعنی  در فلسفۀ اسلامی است؛
به  نوعی علم مکشوف است که خدا ؛  گذارد د باقی نمی ردَّ و شکی برای انسان م  کند  می را آشکار  
و میل به گناه را  مطیع  خود را  نفس  توانند  جویی از آن می دهد و با بهره می خود    ص  خلَ بندگان م  

 . (129-128/ 11، المیزان)طباطبایی،  از خویش دور کنند  
یقین  مکشوف   علم   این  ماهیت  دربارۀ  سخنی  البته  نمی طباطبایی  نیست آور  معلوم  گوید. 

یا چه چیز دیگری را شهود  ات ناپاک گناه که مستور بود عاقبت گناه، عذاب دوزخ، ذیوسف )ع( 
کرد که سبب شد خویش را از گناه دور بدارد. سبحانی با پذیرش همین تحلیل و در مقام تأیید 

را شهود کرد. سبب این رأی نگرش  سرانجام گناه و تبعات اخروی آن  افزاید یوسف )ع(  آن می 
است. وی   به عصمت  انبیاء ویژۀ سبحانی  علم    عصمت  نوع  از  را  به   د دانمی )ع(  طبع چنین  و 

یقین مشهود و  به  علم مکشوف  نیز  به:  )کند  می عصمت تفسیر  ی را    ةعصم،  سبحانی بنگرید 
 (. 148 ، ءنبیاالا

که  نسبتی با عصمت یوسف )ع( داشته باشد؛ اما این  برهان رب این البته پذیرفتنی است که  
رؤیت    ،اولَّ  رو ست.  هایی روبه یم با دشواری را همان عصمت بینگار   برهان رب که  پذیرش این
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رب  صحن  برهان  زلیخادر  و  )ع(  یوسف  رویارویی  است امری    ۀ  پدیده عارضی  نه    مستقرای  ؛ 
سراغ  قرآن    دائمی ایشان است. در جایی از  ۀ کل  چون عصمت که ملازم همیشگی انبیاء و مَ هم

استفاده شدهنداریم   تعبیر رؤیت  انبیاء  به عصمت  به    رب برهان  باشد. رؤیت    برای اشاره  البته 
 ؛ اما امری غیر از آن بود. رخ دادیوسف )ع( عصمت برکت 

نبود و آن دفع صورت    رب برهان  راهی  اگر هم یوسف )ع(،  وجود عصمت  به بیان دیگر، با  
می می ن رخ  سوء  سرنوشتی  تحلیل،  داد.  گرفت  این  عصمت علاوه برپایۀ  دائمی    بر  ملازم  که 

آیه حکایت از آن  ای که  ؛ پدیدهرخ داد  ۀ رویارویی در صحننیز  جدیدی    ۀ ، پدیدیوسف )ع( بود
تر آن . پذیرفتنی خویش منصرف شددرنگ از اهتمام  اش یوسف )ع( بی دارد که پس از مشاهده 

اگر  الساعه روی داده است.  کنشی است که ناگهانی و خلق  برهان رب است که بگوییم رؤیت  
انتظار  عصمت  همان  برهان   باید  « اکتفاء شود و  لولَّ برهان ربهعبارتی مثل » به  داشتیم  می بود 

 سخنی در توضیح حدوث رؤیت این برهان در لحظه به میان نیاید.
وءَ  انتظار می عصمت باشد،  همان    رب برهان  اگر    ،ثانیا   فَ عَنه  السُّ نَصر  رود به جای تعبیر »ل 

ست که در این  این معنا  مقام بیان  در  . آیه  «اءشَ حْ الفَ وَ   ء  و السُّ   ن  عَ   ه  فَ صر  نَ ل  وَالفَحْشَاء« گفته شود » 
را   )ع(  یوسف  بیرونی  امری  بود  نزدیک  اما  صحنه  کند؛  اگر    رب برهان  گرفتار  شد.  آن  مانع 

ـ  معقتد اند ـچه برخی مفسران  چنان ـ  میل به فحشاء داشت ـجوانی    ۀ غریزحکم   یوسف )ع( به 
 را از او منع کند.که سوء و فحشاء این  هن کند؛ از سوء و فحشاء منع  خدا او را  بایست می 

همان هدایتی الهام الهی است که یوسف )ع( را به آستانۀ در    برهان رب رسد که  به نظر می 
کم  و  برهد  گرفتاری  از  بتواند  وی  شد  سبب  الهام  این  بود.  مصر  عزیز  که  جایی  ترین کشاند؛ 

  قرآنلهام همان است که برپایۀ  آسیب از آن صحنۀ پرخطر به شخصیت و اعتبار او برسد. این ا
 شود: نصیب پیامبران و امامان )ع( می 

نا أَمْر  ونَ ب  ة  یهْد  مَّ مْ أَئ  عْلَ الْخَیرات  وَ   وَ جَعَلْناه  مْ ف  لَیه  لاة  وَ   أَوْحَینا إ  قامَ الصَّ کاة  وَ   إ   إیتاءَ الزَّ
دیوَ  وا لَنا عاب   (.73نبیاء/ ن )اکان 

ــ یعنی  ت  وَّ ب  همان ن    رب برهان جا که  نیز اشاره شده است؛ آن ت  روایااز ای  در پاره به همین معنا  
 ـ  (. 13/ 3،  الصافیفیض کاشانی،  بنگرید به: )شود  شناسانده می  دریافت وحی و الهام الهی ـ
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هُ رَب   دراء هع ضمیر مرج( 4ـ3  ی إِنَّ

یوسف  ( وقتی زلیخا خواستۀ خود را با یوسف )ع( مطرح کرد 23کریم )یوسف/   قرآنبرپایۀ  
ونَ )ع( گفت: » م  ال 

ح  الظَّ ه  لََّ یفْل  نَّ إ  مَثْوَای  ی أَحْسَنَ  ه  رَبِّ نَّ إ  ه  
هاء  مفسران ضمیر  «. برخی  مَعَاذَ اللَّ

ی در » ه  رَبِّ نَّ اند که یوسف )ع( گفت: پناه  سر زلیخا برگردانده، و آیه را چنین معنا کرده « را به هم إ 
او ولی  مرا گرابر خدا!  به ولی نعمت من است و  اگر  داشته است؛ ]من  نعمت خود خیانت  می 

/  5، مجمع البیانطبرسی، بنگرید به:  )رسند  کنم ظالم خواهم بود و[ ظالمان به رستگاری نمی 
 (. 438/  18، التفسیر الکبیر ؛ فخررازی، 342

رب  بر  تعبیر  بار    4  ۀ یوسفدر سورگوید که  مکارم شیرازی در تقویت همین رأی از این می 
ازاین،  رود. گذشته کار می نعمت به صاحب و مالک و ولی و به معنای  شود  اطلاق می   غیر خدا

تازگی یوسف )ع( را به خانۀ  شود که وقتی بهیاد می   قرآنسرش نیز در  به هم سفارش عزیز مصر  
« بدارد:  را گرامی  او خواست جایگاهش  از  آوردند  مَثْواه  خود  ی  م  کر  )یوسف/  أَ گویا  21...«   .)

به زلیخا می   یوسف )ع( مَثْوَایگوید »که  أَحْسَنَ  ی  رَبِّ ه   نَّ بیاورد  « می إ  او  یاد  به  خواهد همین را 
 (. 369-368/ 9، تفسیر نمونه، شیرازی )مکارم 

ضمیر  حال،  بااین مفسران  از  دیگر  به  برخی  را  که  بازگرداندهخدا  هاء  استدلَّل  این  با  اند؛ 
می  نظر  به  م   قرآنرسد  بعید  در  را  رَب  شرک تعبیر  معنایی  که  کند  استفاده  آن عنایی  از  آلود 

است   مخلص  موحد  یک  خود  که  پیامبری  سخن  به  اشاره  برای  هم  آن  شود،  استشمام 
قرائتی،  124-123/  11،  المیزان)طباطبایی،   نور؛  به:  54/  6،  تفسیر  بنگرید  نیز،  بلوکی،  ؛ 

واژه  مفهوم  آگاهی به   (.43  ها...«،»تحلیل  برپایۀ  موجوهرحال،  نمی های  درایند  باره  توان 
 قضاوتی قاطع نمود.

 نتیجه
  24-23توان برپایۀ محکمات عام، خاص و اخص قرآنی از آیات  مطالعۀ کنونی نشان داد می 

برپایۀ   باشد.  داشته  پیامبران  عصمت  با  بیشینه  انطباقی  که  بازنمود  تصویری  یوسف  سورۀ 
های زلیخا هرگز میل به  چینی مقدمه دستاوردهای این مطالعه یوسف )ع( در هنگام رویارویی با  

ها«  کند. عبارت  گناه پیدا نمی  ه  وَهَمَّ ب  تْ ب 
نیز چنین دلَّلتی ندارد و اهتمام یوسف )ع( به  »لَقَدْ هَمَّ
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دهد: زلیخا به گناه میل دارد و یوسف به دفع  چیزی غیر از آن است که زلیخا به آن اهتمام نشان می 
ن«  او. تعبیر   لَیه  إ  ندارد؛  نامشروع  ر آیات بعد نیز دلَّلتی بر گرایش یوسف )ع( به عمل  د »أَصْب  

بندگی و درخواست  که  بل  نیز این گیری  دست او از خدا برای  حکایتگر ادب  که  است. نکتۀ آخر 
ه   »لَوْ لَّ أَنْ رَأی هم که برپایۀ    رب برهان   رْهانَ رَبِّ چون امری حادث به یوسف )ع( بازنموده  هم «  ب 

 .دائمی ایشان است   ۀ ملازم همیشگی انبیاء و ملک است که  عصمت  از   شده، چیزی غیر 
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برادرانش به  )ع(  قرآنی شبهه،  « یوسف  مطالعات  شمارۀ  ،  پژوهی  دوم،  شهریور 1سال   ،

 ش.1399
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